
به سال  از روی علاقه مندی خودم شروع کردم. شروع کارم  را  دمبوره 
1368 بر می گردد. متولد 1348 هستم. در بیست سالگی و با علاقه مندی 
بی نهایت به دمبوره نوازی روی آوردم. آهنگ های مورد علاقۀ من نغمه های 
مرحوم شادروان سرور سرخوش بود. اولین اجرایی که کردم از شادروان 

سرور سرخوش بود، همان آهنگ مخته: 
شب هجرت حسابی کن ولی سنجیده سنجیده / بتا وقتی قرار آمد بیا 
خندیده خندیده / ورق زن صفحه های قلب عاشق را تما شاکن/ ولی شرطا 

که تو هم نگذری نا دیده نا دیده
بعد از آن که به هنر دمبوره مسلط شدم، جدا از سبک های شیرین و 
زیبای شادروان سرور سرخوش، بسیاری از سبک های دیگری را خودم 
تنظیم کرده ام و نوار های بیش از اندازه ضبط شده که شمارش آن را ندارم. 
من در جلسه  شبانه روزی حتی دوازده »فیته« هم ضبط کرده ام. نوروز 
1376 تعداد نه »فیته« ضبط شده است. همین طور در نشست هایی پیش 

می آید که چهار و پنج فیته کار می شود.
سال 1383 به وطن برگشتم. اما تنها جفایی که در حق من شد، در 

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ سه بار دعوت شدم که به 
عضویت ریاست موسیقی شامل شوم، اما از طرف یکی از هنرمندان 
محلی هزاره گی که توقع و امید داشتم کارشکنی شد و نتوانستم شامل 

شوم.
سروده ام.  خودم  کرده ام،  اجرا  دمبوره  با  که  را  شعرهایی  از  بسیاری 
معمولا خودم می سرایم. از بعضی شاعران دیگر هم گرفته ام؛ مثلا ناصر 
نادر، زمان ستیز. سروده هایی که من دارم بیشتر شبیه کارهای محلی 

است.
به غیر از تو کسی د شان مه نی یه / کسی د فکر و د گمان مه نی یه

از آن روزی که دل ره با تو دادم/ کسی د عهد و د پیمان مه نی یه
مصروف  مثلا  هستم؛  تمرین ها  از  بعضی  مصروف  روزها  این 
آهنگ هایی که در ایام عید و مناسب های دیگر به کار برود، همین طور 

در تلویزیون ها و رادیوها. 
اما در رابطه به مسألۀ هنر موسیقی، یکی از رؤیاهایم این است که 

آهنگ های فولکلوریک و آهنگ هایی 
کنم؛  اجرا  است،  هزارگی  غلیظ،  و  محلی  اندازه  و  حد  از  بیش  که 
آهنگ هایی که هم مورد علاقه مندی خودم است و مورد استقبال مردم 
مشکل  هزاره گی  محلی  موسیقی  اجرای  در  هفتاد  دهۀ  در  ما.  عزیز 
نداشتم. تنها مشکلی که همیشه باعث کندی پیشرفت کارم شده است، 
مشکلات اقتصادی بوده و هست. در آن سال ها در فضای مهاجرت 
بودم. بالاخره بعد از سال ها آوارگی به وطن برگشتم. در این جا وضعم 
بدتر از دورۀ آوارگی شد. من الان در کابل خانه ندارم. در خانه کرایی 
زندگی می کنم. اما در عین حال، مصروف تمرین های موسیقی و چیزی 

که مربوط به توانایی خودم می شود، هستم.
به  اما بر می گردد  آلبوم ضبط کنم؛  باید  این است که من  اصل کار 
مادیات و مشکلات اقتصادی. فرض کنیم اگر بروم چند آهنگ ضبط 
کنم، از  این طرف گیر کرایه خانه و دفتر موسیقی می مانم. شش فرزندم 
به مکتب خصوصی درس می خوانند که آن ها پول ماهانه لازم دارند. 
همین طور است سایر مصارف زندگی. به این دلیل است که به رؤیاهایم 

نمی رسم.
به هر صورت تا کنون آهنگ صوتی و تصویری استودیویی دارم که 

شعری از ناصر نادر است / ما بلیبور تو شوم، حرف قیرینگ دار نزو /
مَرَ بل دار نزو / عاشقم سنگ جفا از سر دیوار نزو / مَرَ بل دار نزو

 با این حال آهنگ هایی دارم که برای اجرا آماده اند، اما اگر در استودیو 
اجرا شود، کیفیت بهتر خواهد داشت.  

سید انور آزاد
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